
در ســال 1358، كه 21 ســاله و دانشجوي علوم 
تربيتي بودم، براي تدريس به مدرســه‌اي در جنوب 
شهر تهران رفتم.  درسي كه بايد تدريس مي‌كردم، 
رياضيات بود و من هم در دانش رياضيات مشــكلي 
نداشــتم ولي مســئله چيز ديگري بود. تازه انقلاب 
شده بود و گويي بچه‌ها ديگر به هيچ قاعده‌اي پايبند 
نبودند. يادم مي‌آيد دانش‌آموزي داشتم كه بسيار قد 
بلند بود و هيكلي بزرگ‌تر از هيكل من داشــت. او 
ته كلاس مي‌نشست و به هر بهانه‌‌اي جنجال به راه 
مي‌انداخت. هر زنگ كه به كلاس مي‌رفتم، با اعصاب 
داغان برمي‌گشــتم. تمام يك ماهي كه در مدرسه 
تدريــس مي‌كردم، با اين كابوس گذشــت. بارها به 
تمام كتاب‌هايي كه داشتم مراجعه كردم و كوشيدم 
براي حل اين مشــكل راهي پيــدا كنم ولي بيهوده 
بود. ســرانجام، چاره‌ را در ترك مدرسه ديدم. كمي 
پس از آن، به يك مدرسة راهنمايي رفتم؛ مدرسه‌اي 
پسرانه در يكي از محلات نسبتاً اعيان‌نشين تهران. 
اين بار هم ماجرا به گونه‌اي ديگر بود و بازيگوشي‌ها 
و مردم‌آزاري‌هاي بچه‌ها به شكلي ديگر ادامه داشت. 
تنها فرارسيدن تابستان مي‌توانست مرا از اين ماجرا 
رها كند. سال بعد مشكل به شكلي ديگر در مدرسة 
ديگري تكرار شد تا سرانجام، مرا وا داشت كه تدريس 
را رها كنم. اين ترك و دوري ســه سال ادامه يافت 
تا اينكه به اصرار يكي از دوســتان و با كمك‌هاي او 
توانستم مجدداً به عالم تدريس برگردم. راستي چرا 
اين‌گونه مي‌شود كه بسياري از معلمان، همچون من، 
خود را در آغاز كار شكست‌خورده و ناكام مي‌بينند؟ 
برخي از آمارها نشان مي‌دهد كه در آمريكا هر سال 
هشت درصد معلمان، شغل خود را ترك مي‌كنند1. 

در ايــران آماري از اين مســئله در اختيار نداريم و 
نمي‌دانيم از ميان معلماني هم كه مشغول به‌كارند، 
چند درصد خود را در كارشان ناكام و شكست‌خورده 
ميي‌ابند. به نظر مي‌رسد بخشي از اين معلمان به‌رغم 
سختي كار و ناتواني در انجام وظايف خود، همچنان 
به دلايل مختلف به كارشــان ادامه مي‌دهند كه اين 
علاوه بر پيامدهاي نامطلوب رواني براي خودشــان، 

نتيجة خوبي هم براي شاگردان مدرسه ندارد.
به نظر مي‌رســد كه دروس تربيتــي، كه در مراكز 
تربيت‌معلم ارائه مي‌شوند، نمي‌توانند ابزارهاي مديريت 
كلاس را در اختيار دانشجو معلمان قرار دهند و تنها 
اصول كلي و رهنمودهاي عام را شــامل مي‌شــوند. 
اخيراً بعضي از متخصصان تعليم و تربيت گفته‌اند كه 
نه‌تنها اين دروس بلكه هيچ درسي نمي‌تواند چنين 
شاه‌كليدي را در اختيار معلمان جوان و تازه‌كار قرار 
دهد تا آن‌ها در كار خود موفق باشــند؛ چون شرايط 
هر معلمي ويژه است و نمي‌توان قواعدي ارائه كرد كه 
به كار هر موقعيتي بيايد. پس چارة كار چيست؟ چه 
چيزي معلمان را در فائق آمدن بر مشكلات تدريس، 
توانمند و با كفايت مي‌كند و مانع احساس ناكامي و 

بي‌كفايتي در آن‌ها مي‌شود؟
دونالد شون2، متفكر غربي، معتقد است كه ما در هر 
كاري )چون كار معلمي( مانند كسي هستيم كه در 
زميني مسطح قرار دارد و نمي‌تواند دورترها را ببيند. 
هر كسي دوســت دارد در نقطه‌اي مرتفع باشد تا از 
آنجا به افق دور نظر بيفكند و پست و بلند پيش‌روي 
خود را ببيند و پيش از روبه‌رو شدن با مشكل، به حل 
آن‌ اقدام كند. ما در زندگي روزمره عملًا در موقعيتي 
نيســتيم كه به نقشة راه دسترســي داشته باشيم و 

نوشتـن ،آغاز تفكر
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علائم راهنمايي به مــا بگويند كه در هر مرحله چه 
بايد كنيــم. اغلب معلمان در مواجهه با مشــكلات 
كلاس و زندگي‌ حرفه‌اي خود متكي به دانش، مهارت 
و تجربة خويش و هر چيزي هســتند كه از منابع در 
دسترسشان كسب مي‌كنند. اغلب راه خود را با سعي 
و خطا ميي‌ابيم و در جريان تدريس به دانش ضمني 

خود كفايت مي‌كنيم.
رسان ما  به نظر شون، تنها چيزي كه مي‌تواند مدد
باشد تدريس فكورانه است. نظرية شون مبتني بر عمل 
و تدريــس فكورانه اســت و از آن به‌عنوان الگويي در 
تربيت‌معلم، استقبال زيادي شده است. او بر حل مسئله 
و مفهوم‌سازي از طريق تفكر در عمل تأكيد دارد  طبق 
نظر شون  زندگي حرفه‌اي شاغلان، به دانش ضمني 
آن‌ها در عمل بســتگي دارد. منظور از دانش‌ عملي، 
دانشي است كه محصول عملكرد روزانه و عمل عادي 
شده فرد باشد. به نظر شون، ما در موقعيت اگر از تفكر 
در عمل بهره بگيريم مي‌توانيم دانش ضمني خود را 

صراحت ببخشيم و آن را راهنماي كار قرار دهيم.
شــون  سه سطح تأمل را معرفي كرده است: تأمل 
براي عمل، تأمل در عمل و تأمل دربارة عمل3. تأمل 
براي عمل در مرحلة طراحــي و قبل از انجام دادن 
عمل روي مي‌دهد؛ تأمل در عمل، در روند انجام عمل 
روي مي‌دهد؛ و تأمل دربارة عمل، بعد از عمل اتفاق 
مي‌افتد. به نظر شون، فرايند سعي و خطا و يادگيري 
از اشتباهات، كاري هنرمندانه است كه معلمان بايد 
آن را انجام دهند. او معتقد است كه ما با شروع كار 
معلمي در موقعيتي ناشناخته قرار مي‌گيريم و هيچ 
كسي هم نيســت كه راهنمايي‌مان كند. پس بهتر 
اســت راهي براي درس‌آموزي از موقعيتي كه در آن 
واقع شده‌ايم بيابيم. به نظر شون، چارة كار در كسب 
دانش لازم براي حل مشكلات تدريس، عمل فكورانه 
اســت: قبل از عمل، حين عمل و پس از عمل، اما او 
ابزاري هم براي اين عمل پيشنهاد مي‌كند: نوشتن. به 
نظر مي‌رسد وقتي ما افكار خود را مكتوب مي‌كنيم، 

به آن‌ها وضوح بيشتري مي‌بخشيم و آن‌ها را روشن، 
قطعي و شفاف مي‌سازيم. به نظر بعضي از محققان، 
نوشتن، خود نوعي روش تحقيق است و ما در حين 
نوشتن، در عين اتكا به يافته‌هاي خود، به يافته‌هاي 
جديدي هم مي‌رســيم. خلاصه اينكه به نظر شون، 
براي بهبود معلمــي و تدريس و هر حرفة ديگري، 
چارة كار عمل فكورانه اســت. ابزار اين فكر كردن 
هم نوشــتن است؛ يعني معلمي كه عادت دارد كار 
معلمي خود را مكتوب كند و سؤالات، پيشرفت‌ها، 
پس‌رفت‌ها، مشــكلات و راه‌حل‌هايش را بنويسد، 
سريع‌تر مي‌تواند به راه‌حل دست يابد. راه‌حل، فكر 
كردن و نوشــتن است. معلماني كه فكر نمي‌كنند، 
تجربه‌اي را ســي‌ سال يا بيشــتر تكرار مي‌كنند؛ 
بي‌آنكه گامي به پيش نهند. معلمي كه در انديشــه 
فرو مي‌رود و به كار خود مي‌انديشــد، سؤالاتش را 
عيان و آشــكار مي‌كند و هر ســؤالي ممكن است 
ســؤالي ديگر را پيــش روي او نهــد و در نهايت، 
راه‌حل‌ها از آ‌ن سؤالات بزايد. البته مي‌دانيم كه در 
آموزش‌وپرورش ما بر نوشــتن چندان تكيه نشده و 
اين امر سال‌هاست تداوم دارد و از ويژگي‌هاي نظام 
آموزشي ما محسوب مي‌شود. نوشتن كاري سخت 
به نظر مي‌رســد ولي اگر انجام شود، نغز و شيرين 
است. در اين شــمارة مجله، تكية‌ اصلي بر نوشتن 
بوده است. من هم در اين نوشتة كوتاه مي‌خواستم 
بگويم يكي از دستاوردهاي نوشتن براي معلمي، باز 
شدن گره‌ها و مشكلات كار و راهي‌ابي به مؤثرترين 

شيوه‌هاي معلمي است.
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